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ارزش، جايــگاه و اهميــت شــاهنامه 
فردوسى در سينما و فيلم سازى بيشتر 
درك مى شود و بر تعداد سينماگرانى كه 
جذب داســتان هاى شاهنامه مى شوند، 
روزبه روز افزوده مى شــود و هنرمندانى 
كه دستى در توليد فيلم هاى پويانمايى 
دارند، به ويژگى هاى شاهنامه بيشتر پى  
برده  و از جادوى تصوير سازى فردوسى در 

كارهايشان، بهره برده اند.
اســتفاده از ظرفيت هاى شــاهنامه به 
هنرمندان ثابت كرده است كه مى توانند 
آثارى جــذاب، هم از منظر داســتان و 
هم تصوير، خلق كننــد كه نه تنها توجه 
مخاطبان داخلى كه نگاه خارجى ها را هم 

به خود خيره كنند. 
«آخرين داستان» پويانمايى سينمايى كه 
برداشتى آزاد از داستان ضحاك شاهنامه 
است و موفق شده راهى جشنواره اسكار 
شود و در فهرســت فيلم هاى اصلى اين 
رويداد مهم بين المللــى قرار بگيرد، اين 
روزها در ســينماهاى كشــور به روى 
پرده رفته اســت. «آخرين داستان»، به 
نويسندگى و كارگردانى اشكان رهگذر، 
در تهران توليد شــده اســت و رهگذر و 
گروهش، هشت ســال براى ساخت  آن 
زمان صرف كرده اند. اين پويانمايى يكى از 
پروژه هاى بزرگ پويانمايى در ايران است 
كه تاكنون به فرجام رسيده و با تكنيك 

دوبعدى ديجيتال ساخته شده است.
در ادامه، گپ وگفتى داشتيم با كارگردان 
اين اثر اســكاررفته به بهانــه آغاز اكران 

فيلمش در سينماهاى كشور.

 بهداد برای ضحاک

جدا از داســتان شــاهنامه اى كه در 
ايــن فيلم روايــت مى شــود، حضور 
حامد بهداد، بازيگر مشــهدى سينما 
و تلويزيــون، در ايــن اثــر به عنوان 
صداپيشه ضحاك، جالب توجه است. 
پرويز پرســتويى، ليلا حاتمى، شقايق 
فراهانى، اشــكان خطيبــى و چندين 
تن ديگر از هنرمندان مطرح ســينما و 
تلويزيون دركنار بهداد، صداپيشــگى 
شــخصيت هاى ايــن اثــر را برعهده 
داشــته اند. كريســتف رضاعــى هم 
موسيقى آن را ســاخته كه موفق شده 
اســت جايزه كوكوميكس موســيقى 
را براى اســتفاده درســت از موسيقى 
از بيســتمين جشــنواره بين المللى 
انيميشــن بوچئون كره دريافت كند. 
دركنار اين ها، شــهرام ناظرى تيتراژ 
پايانى را خوانده كه چند روز پيش نيز 
از موزيك ويدئوى آن رونمايى شــد و 
عليرضا علويان كار صداگذارى فيلم را 

در مسكو انجام داده است.

 گنج شاهنامه

آخريــن داســتان ثابــت مى كند كه 
داســتان هاى شــاهنامه، جهان شمول 
است و براى همه زبان ها و زمان ها حرف 
براى گفتــن دارد. همان طور كه رهگذر 
باور دارد داســتان ضحاك تقابل خير و 
شر است و اين تقابل را همه جهان درك 
مى كنند و آن را مى فهمند: «شــاهنامه 
ظرفيتى دارد كه اگر ده ها گروه براساس 
آن فيلم بســازند و هر دوســه سال يك 
خروجى هم داشته باشــند، ده ها سال 
ديگر هم مى توانيم از آن مثل يك معدن، 
گنج اســتخراج كنيم. فضاى اساطيرى 
و اسطوره اى شــاهنامه و تصويرسازى 
فردوســى با كلمات، اين امكان را فراهم 

آورده است.»

 هنر؛ گویای تمدن و قدمت

حضــور جهانــى پويانمايىِ 
«آخرين داســتان» باعث 
شده اســت توانمندى ها 
و قابليت هــاى پويانمايى 
ايران به دنيا معرفى شود. با 
اينكه اين صحبت ها بيشتر 
به يك ادعا شــبيه است، از 

حرف هاى رهگــذر مى توان 
دريافــت كه آخرين داســتان 
به عنــوان يــك پويانمايــى 
آبرومنــد در جهــان ظاهر 
شده اســت: «توليد يك اثر 
هنرى، گوياى تمدن، قدمت 
و غناى يك ملت اســت. ما 
مى توانيم با توليــد اين آثار 

با تبليغات منفى و زشــت رسانه هاى 
غربــى، مقابله و جهان را شــگفت زده 
كنيم. در جشــنواره انسى سال2017 
كه به فرانســه رفته بوديم تــا اثر را به 
تهيه كنندگان بين المللى معرفى كنيم، 
يكــى از آن ها در جلســه معرفى به ما 
گفت فكر نمى كرديم ايران پويانمايى 
داشته باشد، چه رســد به اينكه كارى 
با اين حجم و ايــن كيفيت توليد كند. 
همه آن ها اعلام كردند كه اگر دنيا اين 
پويانمايى را ببيند، 
ه  د شگفت ز
هــد  ا خو

شد.»

 شاهکاری که جدی گرفته نشده است

مدت زمانــى كه براى توليــد آخرين 
داســتان صرف شده اســت، طولانى 
اســت و قطعــا ايــن حســرت براى 
علاقه مندان به فرهنــگ و هنر وجود 
دارد كه پويانمايى ها با قدرت بيشــتر 
توليد شود اما رهگذر مى گويد كه اگر 
همه چيز فراهم باشــد و هيچ مشكلى 
ســر راه گروه توليد نباشــد، هر سه تا 
چهار سال مى توانند يك اثر سينمايى 
توليد كنند. هرچند هشــت سالى كه 
توليد پويانمايى آخرين داستان به طول 
انجاميده، همه اش صرف توليد نشــده 
است: «بخشى از اين زمان را با مشكلات 
دست وپنجه نرم مى كرديم. هيچ كس 
ما را جدى نمى گرفــت و از ما حمايت 
نمى كرد و به همين خاطر با مشكلات 
مالى فراوانى درگيــر بوديم. آن هايى 
هم كه حاضــر مى شــدند حرفمان را 
گوش كنند، قول هاى بى پايه و اساس 
مى دادند. ما ايــن كار را با فروش خانه 
و ماشين و هزينه هاى شخصى و كسب 
درآمد از كارهاى سفارشــى ساختيم؛ 
البتــه بخشــى از هزينه هــا را هم 
تهيه كننده خصوصى تقبل كرد اما 

كار هيچ وقت متوقف نشد.»
همين عشق به كار پويانمايى رهگذر 
و گروهــش را در ادامــه كار با همه 
ســختى ها ثابت قدم نگه داشت: «اين 
كار را خيلى دوست داشــتيم و به آن 
ايمان داشــتيم و فكــر مى كرديم كار 
مهمى  اســت و بايد با تمام وجود آن را 

انجام بدهيم.»

  مقاومت برای آیندگان

با آنچه تا اينجاى كار گفته شد، مى توان 
حدس زد كه اوضــاع پويانمايى در ايران 
رو به راه نيســت اما همچنان گروه هاى 
علاقه مند به اين شــاخه از هنر مقاومت 
مى كنند تا راه براى آيندگان هموارتر شود. 
به قول رهگذر، هميشه تكنيك پويانمايى 
جلوتر از توجه و حمايت به آن بوده است: 
«اوضاع پويانمايى خيلى مساعد نيست اما 
هر روز دارد بهتر مى شود. نمى گويم خوب 
است اما همين الان هفت هشت تا پروژه 
پويانمايى درحال توليد است و توجه ها 
به آن بيشتر جلب شده است. هنرمندان 
بزرگى را به استوديوهاى معتبر و بزرگ 
پويانمايى ســازى دنيا صادر كرديم كه 
خب، اگر شرايط مساعد باشد، در كشور 
خودشــان كار مى كنند و اين نشــان از 
پيشــتاز بودن تكنيك پويانمايى سازى 
در ايران است. همكاران ما كه مى توانند 
همســان با اســتاندارد هاى جهانى كار 
كنند، بازار كارى در كشــور خودشــان

 ندارند.»

 پویانمایی سیمرغ دار

اين پويانمايى كه منتظر است سرنوشت 
شــورانگيزى را با اعــلام آراى اعضاى 
آكادمى  اسكار براى خود رقم بزند، تاكنون 
توانسته است 11جايزه داخلى و خارجى 
را به خود اختصاص دهد. همچنين اين 
پويانمايى بلند توانســته است به دعوت 
جشنواره «انسى» فرانســه به بازار فيلم 
كن برود. دركنار اين ها، آخرين داستان 
توانسته اســت اولين ســيمرغ بلورين 
بهترين پويانمايى ســينماى ايران را در 
سى وهفتمين دوره جشنواره فيلم فجر 

كسب كند.
دريافت پروانه زرين بهترين كارگردانى و 
بهترين فيلم نامه نويسى بخش پويانمايى 
بين الملل و جايزه ويــژه هيئت داوران 
بخش ملى ســى ويكمين جشــنواره 
بين المللى فيلم هاى كودكان و نوجوانان، 
دريافت تنديس طلايى بهترين اثر بلند 
در بخش بين الملــل و ملى يازدهمين 
جشنواره بين المللى پويانمايى تهران، 
دريافت جايزه بهترين فيلم انيميشــن 
بلند از سومين جشــنواره بين المللى 
انيميشــن «آجايو» پرو و كسب جايزه 
بهترين انيميشــن بلند ســينمايى از 
سومين جشنواره بين المللى فيلم هاى 
آمريكاى جنوبى و شــيلى، بخشــى از 
افتخارات آخرين داســتان اســت كه 
پيش از حضور در اسكار دريافت كرده

 است.
علاقمندان مشهدى مى توانند «آخرين 
داستان» را در سينما هاى هويزه، اطلس و 

ويلاژتوريست تماشا كنند. 
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گروه ادبیات و اندیشـه| مشـهد و خراسان رضوى 

در طرح پاييزه كتاب امسـال نيز خبرسـاز شدند. 
ايـن طـرح حمايتـى فصلـى در عرصـه خريـد و 
فـروش كتـاب كـه در سـال هاى اخيـر بـه ايـن 
تجـارت فرهنگـى تـا انـدازه اى رونق داده اسـت، 
امسـال بـا كش وقوس هايـى در مسـير برگـزارى 
همـراه بـود. زمانى قرار شـد طـرح پاييـزه كتاب 
در سـال 98 تنها در تهران و با حمايت شهردارى 
اجـرا شـود. بعـد، سـخن از حمايـت شـهردارى 
مشـهد از برگـزارى آن در مشـهد به ميـان آمد و 
با انتشـار اخبـارى ديگر، سـرانجام وزارت ارشـاد 
مـژده برگـزارى سراسـرى طـرح را داد. بـا ايـن 
 حـال، شـهردارى مشـهد سـر حرفـش مانـد. در 
نتيجـه زمان اجـراى طـرح در مشـهد چنـد روز 
بيشـتر طـول كشـيد. اكنـون بـا پايـان يافتـن 
طـرح پاييـزه كتـاب و با لحـاظ كـردن بودجه اى 
كـه سـازمان اجتماعـى فرهنگـى شـهردارى 
مشـهد بـراى ارائـه تخفيـف بـه شـهروندان بـه 
ايـن رويـداد اختصـاص داد، خبر رسـيده اسـت 
استان خراسـان رضوى كه بخش شـايان توجهى 

از كتاب فروشـى هاى آن در مشـهد فعاليـت 
مى كننـد، بـه فـروش 57 هـزار و 275 نسـخه 
كتـاب و قـرار گرفتـن در صـدر پرفروش تريـن 
اسـتان ها بـر پايـه «تعـداد كتـاب» نايـل شـده 
اسـت. بر پايه گزارشـى كه مؤسسـه خانـه كتاب 
منتشر كرده اسـت، تهران و خوزسـتان رتبه هاى 
بعـدى را در اختيـار دارنـد. از ديـد مبلـغ فروش 

نيـز اسـتان هاى خراسـان رضـوى، تهـران و 
اصفهـان پرفروش تريـن اسـتان ها شـناخته 
شـده اند. هم اسـتانى ها بـا اسـتقبال از تخفيـف 
ارائه شـده در 70 كتاب فروشـى مجـرى طـرح 
پاييـزه كتـاب باعـث شـدند ركـورد بيشـترين 
ميزان فـروش كتـاب در كل كشـور به خراسـان 
رضـوى اختصـاص يابد(ايـن طـرح در مشـهد با 

حمايت شـهردارى از بيش از 50 كتاب فروشـى، 
از 29 آبان تا 8 آذر 1398 تمديد شـد). خراسـان 
رضـوى از لحـاظ تعـداد كتاب فروشـى نيـز پس 
از تهـران كـه 101 كتاب فروشـى اش در طـرح 

حضـور داشـتند در صـدر قـرار گرفته اسـت.
همچنيـن ايـن گـزارش حاكـى اسـت كتـاب 
رشـد (شـعبه نـادرى) از اهـواز، پرديـس كتـاب 
از مشـهد، دنيـاى كتـاب از قـم، شـهر كتـاب از 
مشـهد، كتـاب فرازمنـد از رشـت، كتـاب رشـد 
(شـعبه مركـزى) از اهواز، كتـاب آبان از مشـهد، 
كتـاب شـرق از اهـواز، شـهر كتـاب اصفهـان 
(شـعبه چهاربـاغ بـالا) و نشـر ثالـث از تهـران 
در صـدر پرفروش تريـن كتاب فروشـى هاى 
طـرح پاييـزه كتـاب 98 براسـاس تعـداد كتـاب 

قرار گرفته اند.
طـرح پاييـزه كتـاب 98 بـا شـعار «حـال خوش 
خواندن» از 23 آبان تا 5 آذر در سراسـر كشـور و 
تا 8 آذر در مشـهد اجرا شـد. 608 كتاب فروشـى 
از 31 اسـتان كشـور در ايـن طـرح مشـاركت 

كردنـد. 

رویداد 

مشهد، پرفروش ترین شهر ایران در «پاييزه کتاب»
با حمایت مدیریت شهری و استقبال گسترده همشهریان صورت گرفت

گفت وگو

شاهنامه گنجی برای دنیای سینماست
گفت وگو با  کارگردان  پویانمایی «آخرین داستان»، نماینده سینمای ایران در اسکار

 

غزاله حســین پور| داســتان مى نويســد، شعر 

مى گويد، داستان ترجمه مى كند. 2 كتاب هم از 
ترجمه هايش را به چاپ رسانده است اما بيش از 

هر چيز تمايل دارد داستان نويس باشد.
فرزانه قياسى نوعى متولد سال 1364 و دانشجوى 
دكترى اديان تطبيقى دانشگاه فردوسى مشهد 
است. از كودكى مانند خيلى از هم سن وسالانش 
به شعر و داســتان علاقه مند بوده است اما طبع 
شــاعرى مادر را در گرايش خود بــه اين حوزه 
تأثيرگذار مى داند: معمولا پــدر و مادرها علايق 
خود را به فرزندانشــان منتقــل مى كنند و اين 
قضيه در مورد مادر من هم صدق مى كند. او چون 
طبع شعر داشــت، مرا هم به اين حوزه تشويق 
مى كرد. با توجه به اينكه مادرم از پنج ســالگى ام 
نوشتن و خواندن را به من آموخته بود، از همان 
زمان شعر مى نوشــتم. اين نويسنده مشهدى از 
نوجوانى به نوشتن داســتان كوتاه روى مى آورد 
و در نوزده سالگى سرودن شــعر را بيش از پيش 
جدى مى گيرد. مدتى بعد، با خواندن آثار بزرگان 
داستان ايران دوباره به ســمت داستان كشيده 
مى شود و از سال 92 اين عرصه جدى ترين فعاليت 
ادبى او مى شود. او داستان را يك بازنمايى از جهان 
مى داند كه مى تواند به درك عميــق از آدم ها و 
رفتار و انگيزه هاى آنان كمك كند. مى گويد: در 
يك داستان حتى شرورترين شخصيت مى تواند 
در جايگاه خود حق داشــته باشــد. اينجاست 
كه داســتان و در كل، هنــر درك عميق ترى به 

انســان مى دهد. قياســى كه شكل هاى 
گوناگونى از حوزه هاى نوشــتن را قلم 

زده است، تاكنون 2 كتاب در زمينه 
داستان ترجمه منتشر كرده است: 
«سرخ پوســت مــى رود» از ويليام 
فاكنر و «ژاله كُش» از ادويج دانتيكا. 
او مترجم شــدن خــود را خيلى 
اتفاقى مى داند: در سال 93 يكى 
از دوستانم ناشرى را به من معرفى 
كرد و من يكى از داستان هايم را 

براى او فرستادم تا ببيند. ايشان به من داستانى 
خارجى معرفى كرد تا بخوانم و با شيوه نگارش آن 
آشنا شوم. من هم حين خواندن، متن را ترجمه و 
ويرايش مى كردم. بعد، متن ترجمه شده را براى 
آن ناشر فرستادم. او معتقد بود خوب از كار درآمده 
است و خواست كه در صورت تمايل، داستان هاى 
ديگرى را هم ترجمه و به مجموعه تبديل كنم تا 

به چاپ برسد. 
اين نويسنده از ميان 3 حوزه فعاليت نوشتارى اش 
براى داســتان اولويت قائل اســت. معتقد است 
موضوع و محتوا در شعر و داستان تفاوت دارد. او 
درباره محور موضوعى آثارش توضيح مى دهد: در 
شعر مفاهيم و احساسات شخصى و درونى را بيان 
مى كنم كه بيشتر اوقات به سمت فضايى انتزاعى 
مى رود اما در داســتان، به زن و دغدغه هاى زنان 
مى پردازم. البته مى كوشم به دور از تعصب باشد. 
به هر حال، من زن هستم و چاره اى از نگاه زنانه به 
داستان ندارم. او اكنون آثارى از نوشته هاى خود را 
در قالب رمان و مجموعه داستان آماده چاپ دارد 
اما براى عرضه آن ها به صورت كتاب هنوز اقدامى 
نكرده است: قصد اين كار را دارم اما شرايط براى 
چاپ اثر به ويژه در مشهد ســخت است. ناشران 
ترجيح مى دهند با كســانى كار كنند كه گمنام 
نباشند. همين طور داشتن آشــنا و پارتى براى 
هر كارى حتى اينكه ناشر مدنظر كارت را بخواند 
ضرورت دارد. با اين همه، خــود را در جايگاهى 
نمى دانم كه از مشــكلات اين حوزه بگويم. اين 
وظيفه افرادى اســت كه در گود هستند. 
از طرفى، نمى توان همــه تقصيرات را 
گردن شــرايط انداخت چون من هم 
اقدامى براى انتشــار آثارم نكرده ام و 
عجله اى هم در اين مسير ندارم. 
من به طور جــدى، راهم را 
در نوشتن دنبال مى كنم 
و معتقدم زمانى مى رسد 
كه اتفاقات مثبت براى 

من هم بيفتد. 
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نگاهی به نمایشگاه نقاشی برگ های پاييزی در نگارخانه رادین

داستان، ابزاری برای درک عمیق انسان
گفت وگو با فرزانه قیاسی نوعی، داستان نویس، شاعر و مترجم

علیرضا قیامتی*| در روزگار كنونى 

كــه دوران گسســت فرهنگــى و 
ازخودبيگانگى است و ما با گذشته 
و تاريخ خودمان و فرهنگ راستين 
و ناب خويش كه ريشه در اخلاق و 
معنويت و خردورزى و دادگرى داشته است فاصله 
گرفته ايم، توجه به شاهنامه به ويژه از منظر هنر و 
نمايش مى تواند بسيار كارآمد و تاثيرگذار باشد و 
فرهنگ شــاهنامه و فرهنگ ايران را بيش از پيش 
بازتاب دهد؛ البته در دانشــگاه ها به اين فرهنگ از 
منظر پژوهش، توجه شده اســت اما ما نياز داريم 
كه شاهنامه را بيشتر به مردم معرفى كنيم و براى 
اينكه شــاهنامه به زندگى مردم بيايد، نيازمنديم 
هنر را به خدمت بگيريم. هرچند در سال هاى اخير 
سينما و تئاتر توجه بيشترى به شاهنامه كرده اند، ما 
بايد تلاش كنيم تمام مفاهيم شاهنامه را به گوش 
همه مردم كه در حوزه تمدنى ايران فرهنگى جهان 
هستند، برســانيم. كاركردى كه يك فيلم يا يك 
نمايش يا حتى يك نقالى و يــك عكس مى تواند 
داشته باشد، شايد فراتر از ده ها مقاله علمى باشد. 
باور دارم كه توليدات هنرى، ارزش، اهميت، نفوذ و 
دايره تاثيرگذارى بيشترى دارند و اين موضوع را بايد 
به فال نيك بگيريم. چينى ها پيش از ما با ساخت 
سريالى براى اســطوره كهن خود، «ليان شامپو»، 
كوشــيدند كه مفاخر خويش را به جهان معرفى 

كنند و همه را تحت تاثير تاريخ خود قرار دهند. بعد از 
آن ها، كره اى ها با ساخت سريال «افسانه گوگوريو» 
اين تاثيرگذارى را آغاز كردند. تلويزيون ملى هم به 
پخش اين سريال ها پرداخت. همه مى دانيم آن ها 
چقدر با آن فيلمى كه ساختند، توانستند فرهنگ 
خودشان و فرهنگ كهنشــان را در ايران و جهان 
منتشر كنند. ما بهترين اسطوره ها را در تاريخ كهن 
خود براى معرفى به جهان داريم، نهادهاى فرهنگى 
همانند صداوســيما هم بايد به نمادهاى ملى مان 
توجه كنند. داســتان كاوه و ضحاك، كليدى ترين 
و نمادين ترين داســتان شاهنامه اســت. در اين 
داســتان، جنگ ميان خير و شــر، خوبى و بدى، 
اهورايى و اهريمنى، به زيبايى تصوير مى شود. در اين 
داستان، شخصيت پردازى ها در اوج ظرافت هايى 
اســت كه براى يك فيلم نامه، نيازمند آن هستيم؛ 
ظرافت هايى كه درميان هيچ داستان اسطوره اى 
ديگر در دنيا نمى توان يافت. در ادامه به بخشى از 
اين نمادها كه هركدام مى تواند دست مايه خلق يك 
اثر هنرى باشد، اشاره مى كنم. شخصيت هايى مثل 
«مرداسب» نماد نيكى است، «كاوه آهنگر» نماد 
ملى است، «فريدون» نماد شهريارى و فرمانروايى 
ايران زمين است، «فرانك» نماد مادرى را به زيبايى 
هرچه تمام تر توانســته است مجســم كند. «گاو 

برمايه» پروراننده فريدون است و «شهنواز» نماد 
اسارت بانوان ايرانى در دست بيگانگان است، حتى 
خود «درفش كاويان» را نماد ملى بگيريم كه بعد ها 
در تاريخ و فرهنگ ما جاودان مى شود و ناسپاسى 
«جمشــيد» را كه «فرح ايزدى» از او برمى گردد، 
همه از شــخصيت پردازى هاى زيبايى اســت كه 
فردوسى، آن ها را در داستان ضحاك آورده است. 
آنچه اين داســتان را براى پرداخت سينمايى بارز 
مى كند، نمادپردازى ويژه شاهنامه است. نماد هاى 
اهورايى و نمادهاى اهريمنى است. مى خوانيد كه 
اهريمن درقالب «خواليگر» و آشپز ظاهر مى شود 
و به خورش خانه ضحاك راه پيدا مى كند و او را به 
ناسپاسى سوق مى دهد. در شاهنامه، مرز بين ديو و 
اهريمن بودن با انسان بودن، در سپاسگرى از خداى 
يگانه است. تو مرديو را مردم بد شناس/ كسى كاو 
ندارد ز يزدان سپاس// هر آن كاو گذشت از ره آدمى/ 
ز ديوان شمر، مشمر از آدمى. مارهاى دوش ضحاك، 
نماد فزون خواهى و بيدادگرى هستند و اين ها دروغ 
و افسانه نيســتند. تو اين را دروغ و فسانه مدان/ به 
يكسان روش در زمانه مدان// از او هرچه اندر خورد 
با خرد/ دگر بر ره رمز معنى برد. اين نمادپردازى ها 
به شــكل ويژه و خاصى در شــاهنامه معنى شده 
اســت. گوشــت خوارى ضحاك و همچنين اسير 

شدن و هزار سال حكومت كردن او بر مردم، همه 
نمادسازى هايى است كه فردوسى انجام داده است. 
او ضحاك را نماد بيگانگانى مى داند كه آن زمان بر 
ايران حكومت مى كردند. گفت وگوهايى كه ميان 
ضحاك و كاوه برقرار مى شــود، هم از بهترين نوع 
گفت وگوها يا «ديالوگ»هايى است كه در يك اثر 
نمايشى در تقابل خير و شر به كار مى رود. فردوسى 
به ويژه در كلام كاوه، ظرافتى را به خرج داده است 
كه جنبه ظلم ســتيز او را عيان مى كند. گفت وگو 
ميان فريدون و مادرش، فرانك، هم از همين دست 
است. گره افكنى هاى اين داستان، مناسبت فراوانى با 
فيلم نامه و نمايشنامه دارد. علاوه بر اين، روح معنوى 
كه در نيايش هاى شــخصيت هاى شاهنامه وجود 
دارد، ظرفيت ديگرى از شاهنامه براى تصويرسازى 
در فيلم اســت. بيان آيين هاى ايرانى مثل سوگند 
خوردن و ســوگوارى مصور فرهنگ ايرانى اســت 
كه در شاهنامه آمده و نواهاى ايرانى را به ما معرفى 
كرده است. داســتان مذكور نخســتين جنبش 
اجتماعى مردم عليه ظلم و ستم يك نيروى بيدادگر 
و اهريمنى اســت كه درميان همه اســطوره هاى 
جهان، ظلم ستيزانه ترين نماد است. داستان كاوه و 
ضحاك، نماد پيروزى دادگرى بر بيدادگرى است 
كه با بازگويى اين نمادها مى توانيم آرامش را براى 

جهان و بشر به ارمغان بياوريم.
*استاديار زبان و ادبيات فارسى دانشگاه فرهنگيان مشهد 

نمادهای شاهنامه، نماهای فیلم نامه

غزاله حسین پور| «دانشــگاه كارخانه انسان سازى   

است»؛ شايد اصلى ترين هدف دانشگاه، در همين 
جمله خلاصه شده باشد. آموزه هاى علمى و عملى 
در محيط دانشــگاه، مى تواند تفكــر و راه و روش 
فرد را شــكل دهد و تعيين كند. چه بسا ايده هايى 
كه يك دانشجو پرداخته و رشــد داده و تأثير آن 
تا سال ها نمايان بوده اســت. فعاليت دانشجويى 
مى تواند پله اول رشد اجتماعى، علمى و فرهنگى 
يك شخص باشد. يكى از نمونه هاى شاخص اين 
فعاليت ها انتشار نشريه است. سال90، نشريه اى 
در دانشگاه فردوسى مشهد متولد شد كه رؤيايى 
در ذهن يك دانشــجو بود و اكنون نيز همچنان 
پابرجاست. مصطفى شوشــترى هنگامى كه در 
دوران دانش آموزى با كتاب «سياست نامه» خواجه 
نظام الملك آشنا شده، هميشه به اين فكر مى كرده 
كه بامســماترين نام براى يك نشريه مخصوص 
رشته علوم سياسى «سياست نامه» است. از نگاه او 
اين نام هم معرف علم سياست و هم از نظر بازگشت 

به فرهنگ گذشته ايرانيان، نوستالژيك است.
او در ســال 89 دانشجوى رشــته علوم سياسى 
دانشگاه فردوسى مشهد شد تا اين رؤياى خود را 
محقق ببيند: ترم يك بودم. گروه علوم سياســى 
همايشــى با عنوان «عدالت در سياست» برگزار 
كرده بود. براى ويژه نامه آن نشستى ترتيب داده شد 
و در آنجا پيشنهاد عنوان «سياست نامه» را براى اين 
ويژه نامه دادم، اما با آن موافقت نشد. بنابراين براى 
انتخابات جديد انجمن علمى آماده شدم. كارگاه 
نشريات را در تابستان 90 گذراندم و در 28 شهريور 
1390 مجوز انتشار فصل نامه اى با همين نام را از 
دانشــگاه گرفتم و با پيگيرى و اصرار توانستيم در 
31 شهريور 90 نخستين شماره خود را با موضوع 

استقبال از سال تحصيلى جديد چاپ كنيم.

طبق روال معمول كه هر كارى در ابتدا مخالفانى 
دارد، سياست نامه نيز با چنين واكنش هايى روبه رو 
بود. استادان از مخالفانى بودند كه اعتقاد داشتند 
اين كار فايده اى ندارد و بهتر اســت دانشــجو به 
درس خود بپردازد. اما با رشــد چشمگير نشريه 
در سال هاى بعد، اين مخالفان تبديل به حاميان و 

مشاوران آن شدند.
نشــريات دانشــگاهى بارها با بى مهــرى روبه رو 
شــده اند. سياســت نامه هم از اين قضيه مستثنا 
نيست. هنگامى كه نشريات اصلاح طلب در دانشگاه 
به محاق رفتند، طيف مقابــل معتقد بود جريان 
اصلاح طلب در قالب انجمن هاى علمى و نشــريه 
سياســت نامه وارد عمل شده اســت، در حالى كه 
دست اندركاران اين نشريه مدعى بودند بى طرفى 
را در پيش گرفته اند. در ادامه هم فراخوان مى دهند 
و از همه طيف ها مى خواهند كه برايشــان مطلب 

بفرستند.
شوشترى معتقد اســت نقطه عطف اين نشريه، 
دور شــدن از شــخص محورى بوده است: تلاش 

مى كردم افراد بيشترى وارد سياست نامه 
شوند و مسئوليت هاى جديدى بگيرند. 
هنگامى كه نشــريه پــا گرفت، من 
مديرمسئول و سردبير بودم اما سعى 
كردم تا ديگران را نيز حتى با اصرار، به 
كار بگيرم، ازاين روست كه در بررسى 
دوره هاى بعدى نشريه، افزايش حضور 
و همكارى ها را كاملا مشهود مى بينيم. 
حضور فعال و روزافزون بانوان نيز يكى 

از نكات مثبت و شايان  توجه اســت. آن ها نقش 
پررنگى در سياســت نامه دارند و موفقيت هايى را 

براى آن رقم زده اند.
سميرا ايزدپناه، نخستين مديرمسئول سياست نامه 
از ميان دانشــجويان دختر است كه هم اكنون نيز 
اين مسئوليت را بر دوش دارد. او كه ورودى سال 
95 علوم سياسى است، 2 مبحث سياست داخلى 
و روابط بين الملل را اصلى تريــن موضوعات اين 
فصل نامه مى داند. زيرا اين 2، گرايش هاى اصلى 
دانشجويان علوم سياسى هستند: با تخصصى تر 
شــدن رشــته ها مباحث ديگرى نيز به محتواى 
آن اضافه شــد؛ حالا ديگر سياست نامه فصل نامه 
تحليلى-تخصصى است و مســائل روز سياسى و 

اجتماعى را در برمى گيرد.
يكــى از مشــكلات در برابر نشــريات، مســائل 
اقتصادى و گرانى كاغذ اســت كه به ويژه در اين 
اواخر شــدت پيدا كرده اســت. چنين شرايطى 
سبب مى شود نشــريه مورد بحث زمستان سال 
گذشته آخرين شماره كاغذى خود را منتشر كند 
و پس از آن، تنها به شــكل پى دى اف 
انتشــار يابد. ايزدپناه مى گويد: تا پيش 
از اين، مشكلات حل شــدنى بودند اما 
با گران شدن كاغذ، نه تنها سياست نامه 
بلكه ديگرنشــريات نيز به مشكل چاپ 
برخوردند. در گذشته شمارگان ما بين 
400 تا 600 نسخه و به اندازه اى بود 
كه نشريه را به دانشگاه هاى ديگر 
و پرديس دانشگاه فردوسى نيز 

ارســال مى كرديم. اما پس از گرانــى، توان چاپ 
10 نســخه اصلى براى تحويل به خانه نشــريات 
دانشگاه را هم نداريم. متأسفانه بهاى كاغذ چندين 
برابر شده و اگر در ســال هاى گذشته با 2 ميليون 
تومان نشــريه چاپ مى كرديم، الان فقط هزينه 
چاپ بدون طراحى و ويراستارى 4 ميليون تومان 

مى شود.
از نقاط قوت اين نشريه دانشجويى، برقرارى ارتباط 
مؤثر با دانشجويان ديگر دانشــگاه هاى كشور از 
طريق چاپ مقاله آن هاست. همچنين سياست نامه 
توانسته است افتخارات متعددى كسب كند كه اگر 
فقط از موفقيت هاى سال97 نام ببريم، مى توان به 
كسب رتبه سوم نشريات دانشجويى برتر سياسى 
كشور در جشنواره تيتر11، رتبه اول بررسى برجام 
و انرژى هسته اى در جشنواره هاى داخلى دانشگاه، 
رتبه اول علمى-تخصصى و رتبه دوم نشريه برتر از 
ديد دانشجو در جشنواره هجدهم داخلى دانشگاه 
و رتبه اول طراحى و گرافيك در جشنواره حركت 
(مربوط به انجمن هاى علمى) اشاره كرد. بااين همه، 
مديرمسئول آن معتقد اســت حمايت ها از طرف 
مسئولان در دوره هاى قبل بيشتر بوده است ولى 
از سال گذشــته، با وجود افتخارآفرينى نشريه در 
جشــنواره هاى مختلف، نه تقديرى از آن به عمل 
آمد و نه امتيازى به اعتبارش افزوده شد. او پيشنهاد 
مى دهد با توجــه به اينكه دانشــجويان نوورود با 
نشريات دانشجويى آشــنايى ندارند، برنامه ها و 
جلسات همفكرى برگزار و نشــريات دانشگاهى 

معرفى شوند.
نشــريه دانشــجويى سياســت نامه هم اكنــون 
با صاحب امتيــازى انجمن علمى علوم سياســى 
دانشــگاه فردوسى مشــهد و ســردبيرى ماندانا 

دريانورد منتشر مى شود. 

سیاست نامه، از خواجه نظام الملک تا فردوسی
نگاهی به نشریات دانشجویی مشهد (۱)
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هدی جاودانی| «نژادپرستى» سوژه بسيارى از 

نوشته هاى طاهر بن جلون (زاده يكم دسامبر 
1944) اســت، موضوعى كه بــه عقيده اين 
نويســنده مراكشى مســلمان، هميشه وجود 
داشته اســت: «بشــر همواره از همسايه خود 
واهمه داشته، مى ترسيده است، از هر آنچه براى 
او بيگانه يا ناشناخته اســت، ترسى گسترده و 
فراگير از چيزى كه متفاوت از اوست. به همين 
خاطر، در دنيا همواره اقليتى ناخواسته وجود 
دارد، اقليتى طردشــده.» بن جلون از ســنت 
داستان گويى شفاهى برآمده است تنها با اين 
تفاوت كه ميراث خــود را روى كاغذ مى آورد: 
«من اين ســنت شــفاهى را مكتوب كرده ام. 
مى دانم هيــچ گاه توانايى اين را نــدارم كه به 
مكان هاى عمومى بروم و براى مردم داســتان 
تعريف كنــم، اما فكــر مى كنم آن شــيوه از 
داســتان گويى كه من به صورت مكتوب ارائه 
مى دهم به اين خاطر دل نشين است كه درهاى 
بسيارى را مقابل شما مى گشايد. كودكى ام را با 
داستان هاى هزارويك شب گذراندم. سال ها بعد، 
در چهل سالگى، زمانى كه هزارويك شب را در 
دانشگاه براى دانشجويانم تدريس مى كردم، آن 
را مملو از مفاهيم نژادپرستانه يافتم، مفاهيمى 
كه البته به سده دوازدهم ميلادى بازمى گشتند، 
نويســندگان ناشناسى داشــتند و در آفريقا، 
خاورميانه يا چين اتفــاق مى افتادند. اما برايم 
شــگفت انگيز بود كه ردپاى اين داستان ها در 
بزرگ سالى و در ميان داستان هاى خودم، پيدا 

شده بود.»
اما نوشــتن براى او به راحتى به دســت 

نيامده اســت. مى گويد: «نويســنده 
كســى نيســت كه خــود را در 

قفســى محبوس كند. او بايد 
پيرامون خود را بنگرد و هنگامى 

كه داســتان هايى خارق العاده يا 
حتى معمولى مى نويسد، جهانى 

را كه در آن زندگى مى كند، 
از نظــر بگذراند.» زندگى 

حرفــه اى طاهــر بن 

جلون، در ســال 1966 و زمانى آغاز شد كه او 
به همراه 93 دانشجوى ديگر، در كمپى متعلق 
به ارتش مراكش، بازداشت و تحت سنگين ترين 
شكنجه هاى روانى و جســمى بود. در همين 
هنگام است كه او مخفيانه شعر مى سرايد و در 
جيب هايش پنهان مى كند. اشعارش را با كلمات 
استعارى و دشوار در هم مى آميزد، از به كار بردن 
واژگانى چون «انقلاب» يا «شــورش» حذر و 
خشم خود را با واژگانى ديگر جايگزين مى كند تا 
مبادا كسى با پيدا كردن آن ها او را بيش از پيش 
تنبيه كند. با رهايى از اسارت، اشعار نجات يافته 
جلون، در مجله اى به چاپ مى رسند و راه را براى 
نوشته هاى بيشتر او هموار مى كنند: «ادبيات و 
نوشتن، همان طور كه ژان ژنه مى گويد، در پى 
سرگذشتى غم بار و دادگاهى دشوار به عرصه 

ظهور رسيدند.»
با آنكه زبــان مادرى جلون عربى بوده اســت، 
تمامى آثارش را به فرانســوى مى نويسد: «به 
عربى تسلط داشتم. بنابراين دوست داشتم خود 
را وادار كنم به زبانى ديگر بنويسم. فكر مى كردم 
نوشتن به فرانسوى كار بزرگى است و با انجام 

آن مى خواستم والدينم به من افتخار كنند.»
رمان «شب مقدس» (1987) طاهر بن جلون 
را به نخستين نويسنده آفريقاى شمالىِ برنده 
جايزه گنكور بــدل مى كند. روايــت با گذر از 
شــخصيت هاى متعددى از زنــان، مهاجران، 
زندانيان، پيش گو يان و افراد مجنون و بى سواد، 
وضعيتى اغراق آميز از ناتوانــى، نامرئى بودن، 
اسارت و طغيان را به تصوير مى كشد. «فرزند 
خــاك» (1985) نيز بــا وام گرفتن از 
شــيوه هاى داســتان گويى شفاهى، 
نثــرى آهنگيــن، دل انگيز و 
توأمان باورپذير و چالش برانگيز 
را به نمايش مى گذارد، تركيبى 
خيال انگيز از افســانه و واقعيت، 
روايتــى كــه ســتيزه جو 
نيســت اما تحــت تأثير 
آن مشــتتان را گــره 

خواهيد كرد.
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مردی که از هزار و یک شبِ مراکش آمد  
درباره طاهر بن جلون، نویسنده مراکشی

اما نوشــتن براى او به راحتى به دســت 
نيامده اســت. مى گويد: «نويســنده 

كســى نيســت كه خــود را در 
قفســى محبوس كند. او بايد 
پيرامون خود را بنگرد و هنگامى 

كه داســتان هايى خارق العاده يا 
حتى معمولى مى نويسد، جهانى 

را كه در آن زندگى مى كند، 
از نظــر بگذراند.» زندگى 

حرفــه اى طاهــر بن 

خــاك» (1985) نيز بــا وام گرفتن از 
شــيوه هاى داســتان گويى شفاهى، 
نثــرى آهنگيــن، دل انگيز و 
توأمان باورپذير و چالش برانگيز 
را به نمايش مى گذارد، تركيبى 
خيال انگيز از افســانه و واقعيت، 
روايتــى كــه ســتيزه جو 
نيســت اما تحــت تأثير 
آن مشــتتان را گــره 

خواهيد كرد.
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امیرمنصور رحیمیان|  بچه که بودم، از راه رفتن روی برگ ها لذتی می بردم که 

انگار در حال پرواز روی ابرهایم. تفاوتش در برگ ها و کوچکی و بزرگی 
آن ها نیست؛ در حس وحال آدم است. آن سال ها پاییز رنگ وبوی دیگری 
برایم داشت. جالب است که جماعت دست به قلم و اهل قریحه هم  پاییز را 
خوش تر می دارند. از بارانی که رگبار و رش بار می بارد، از ملون شدن اشجار 
و دشت و دمن، از رنگ وبوی پیرانه ای که در هوا غلت می زند و از باران 
برگ و رنگ که می ریزد روی سروکله آدمی، قدح  روحشان لبریز می شود و 
جام ها را از شعر و نقش پُر می کنند. به عبارتی دیگر، هر چیز این فصل تاثیر 
خودش را می گذارد در روح و جان آدمیان، حتی فروغلتیدن برگ های 
زرد و نارنجی درختان؛ البته این رنگ ها، رنگ پاییزند و این فصل را به همین 
زردی و سرخی می شناسند ولی در شهرهای پردودودم امروز ما که دیدن 
رنگ خام هر چیز، زیر لایه ای از غبار و دود، ناممکن می نماید، دیدن و لذت 
بردن از رنگ بازی طبیعت، کار هر کسی نیست. هنرمند آن کسی است 
که بتواند روح هر چیز را از پس لایه های غبارآلود، ببیند. عفت امجدی پور 
در «نمایشگاه نقاشی برگ های پاییزی»، تمرکزش را روی همین موضوع 
گذاشته است. او سعی کرده زیبایی های اطراف را جمع کند و درقالبِ 
خشکیده برگ های فروافتاده که هر روز لگدمال بی توجهی ما می شوند، به 
تماشا بگذارد؛ نمایشگاهی سرشار از خلاقیت و زیبایی که در همان ابتدای 
امر، تکلیف خودش را از دیگر نمایشگاه های این دست جدا می کند. عفت 
امجدی پور  در تصمیمی درست، کار را جدی گرفته است. از تعداد آثار، 
شکل قاب بندی و نوع نمایشش گرفته تا طرح های خلاقه روی برگ ها با 
تکنیک ها و سبک های متنوع. او در بیشتر کارها، از به هم  آمیختن سبک های 
نقاشی با تفکری کارتونی و سوررئال و به کار گرفتن همه زاویه ها و اجزای 

طبیعی برگ ها، توانسته است مخاطب را پای تابلو میخکوب کند. می شود 
این را گفت که امجدی پور با اینکه بر نقاش بودن اصرار می کند، هنوز 
کارتونیست است و جهان را از آن زاویه می بیند. تفاوت بین کارتونیست و 
نقاش سوررئال، خط بسیار باریکی است. یک نقاش غیرواقع گرا، با درهم 
تنیدن اجزای یک چیز و به هم ریختن قسم های متفاوت از اجسام مختلف، 
دست به خلق چیزی غیرواقعی می زند- که درقالب مواقع چندان خوشایند 
ذائقه نمی آید یا درک مفهومش برای مخاطب عام، سخت می نماید- 
حال آنکه یک کارتونیست همان کار را می کند، ولی مفهومی عامیانه تر و 
شیرین تر را بیان می کند. همین باعث می شود که وقتی مخاطب به یک فیل 
که در نیمه برگ پاییزی خوردشده ای قرار گرفته است نگاه می کند، ظلم 
آدمیان را به طبیعت در یابد و حس خوبی هم به کار پیدا کند؛ البته همه جا 
کاستی هایی وجود دارد. در بعضی آثار، ایده در قالب اثر نمی گنجد و از آن 
بیرون زده است. در برخی دیگر، ایده ها دم دستی و ساده اند و در پاره ای 
از کارها این موضوع به ذهن می آید که هنرمند فقط برای تکمیل مجموعه، 
این آثار را تولید کرده است ولی این موضوعات، در کل ماجرا هیچ خللی 
ایجاد نمی کند. به نظرم این دست نمایشگاه ها اولا برای هنرمند وجهه 
مطلوبی دارد و در مرحله بعدی به نگارخانه برگزارکننده اش آبرو می دهد و 
مردم را با نگارخانه ها آشتی می دهد؛ مثل دیدن یک فیلم خوب در سینما. 
مخاطب احتیاج دارد هرازگاهی هوای تازه ای به سر و صورتش بخورد 
و از رخوت دودناک شهر بیرون برود، حتی در جهان وهم آلودِ خیال

هنرمندان.
این نمایشگاه تا ۱۳ آذر در نگارخانه رادین واقع در بولوار سجاد، حامد 

جنوبی ۱۲، میزبان علاقه مندان است. 
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هنری | در كمتــر از چهارماه مانده تا نوروز99 و آغاز ســومين 

جشــنواره هنرهاى شــهرى مشــهد، صدرا يوســفى، دبير 
سومين جشــنواره هنرهاى شــهرى مشــهد، از پايان داورى 
آثار بخش ديوارنگارى اين دوره و معرفــى هنرمندان برتر در 
بخش ديوارنگارى بهار99 خبر داد. به گفته يوسفى، در بخش 
ديوارنگارى از مجموع 350اثر رسيده به دبيرخانه اين جشنواره 
از 88هنرمند، پس از ســه مرحله داورى 33اثر انتخاب شدند 
و بــراى پرداخت نهايى ايده هــا به مرحلــه كارگاه راه يافتند. 
درميان آثار انتخاب شده، 21اثر از مشــهد، 9اثر از تهران، يك 
اثر از هشتگرد و 2اثر از نيشابور قرار گرفته  است. داورى بخش 
ديوارنگارى بهار99 نيز برعهده فريبا بروفر، كريم اسكندرى و 
اصغر كفشچيان مقدم بوده  است. لازم به ذكر است هنرمندان 
مى توانند فهرســت آثار برگزيده را در وب ســايت خانه بهار به 

آدرس Khanebahar.ir مشاهده كنند. 

دبیر سومین جشنواره هنرهای شهری مشهد خبر داد

ســياوش ســرمدى كه پيش از اين مســتندهايى چون  «ادواردو» و 
«امام موسى صدر»، را روى پرده نقره اى برده، اكنون ساخت اولين فيلم 
سينمايى داستانى اش را با نام «اوج110» آغاز كرده است. فيلم بردارى 
اين فيلم كه بخش هايى از زندگى شهيدستارى را به تصوير مى كشد، روز 
گذشته در پايگاه هوايى شهيدلشكرى آغاز شده  است. براساس گفته هاى 
اين كارگردان، او ســعى كرده در «اوج110» بخش هايى از تلاش هاى 
شهيد ستارى را در  نيرويى هوايى ارتش به تصوير بكشد. تهيه كنندگى 
اين فيلم برعهده جليل شعبانى است و اولين نمايش آن در سى وهشتمين 

دوره جشنواره ملى فيلم فجر خواهد بود.

بهزاد| فيلم سينمايى «رؤياى سهراب» به كارگردانى على قوى تن 

كه از دو ســال پيش مراحل توليدش آغاز شــده  بــود، بالاخره 
نزديك به 40روز پيش آماده نمايش شــد.از اين رو عوامل فيلم، 
فرم حضور در سى وهشتمين جشنواره فيلم فجر را پركرده اند و 
تا پايان آذر نسخه نهايى «رؤياى سهراب» به جشنواره ملى فيلم 
فجر ارسال مى شود. اين فيلم به زواياى پنهان و ديده نشده اى از 
زندگى سهراب سپهرى، شاعر معاصر، مى پردازد. لاله اسكندرى، 
بازيگر خراسانى، دركنار بازيگرانى چون مهدى سلطانى و بهاره 

كيان افشار در اين فيلم نقش مى  آفريند.
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معرفی هنرمندان برتر در بخش فیلمی درباره شهید ستاری در فجرسهراب سپهری به فجر می رود  
دیوارنگاری بهار ۹۹

انســان مى دهد. قياســى كه شكل هاى 
گوناگونى از حوزه هاى نوشــتن را قلم 

 كتاب در زمينه 
داستان ترجمه منتشر كرده است: 
«سرخ پوســت مــى رود» از ويليام 
فاكنر و «ژاله كُش» از ادويج دانتيكا. 
او مترجم شــدن خــود را خيلى 
93اتفاقى مى داند: در سال 93اتفاقى مى داند: در سال 93 يكى 
از دوستانم ناشرى را به من معرفى 
كرد و من يكى از داستان هايم را 

وظيفه افرادى اســت كه در گود هستند. 
از طرفى، نمى توان همــه تقصيرات را 
گردن شــرايط انداخت چون من هم 
اقدامى براى انتشــار آثارم نكرده ام و 
عجله اى هم در اين مسير ندارم. 
من به طور جــدى، راهم را 
در نوشتن دنبال مى كنم 
و معتقدم زمانى مى رسد 
كه اتفاقات مثبت براى 

من هم بيفتد. 

مى كردم افراد بيشترى وارد سياست نامه 
شوند و مسئوليت هاى جديدى بگيرند. 
هنگامى كه نشــريه پــا گرفت، من 
مديرمسئول و سردبير بودم اما سعى 
كردم تا ديگران را نيز حتى با اصرار، به 
كار بگيرم، ازاين روست كه در بررسى 
دوره هاى بعدى نشريه، افزايش حضور 
و همكارى ها را كاملا مشهود مى بينيم. 
حضور فعال و روزافزون بانوان نيز يكى 

و پس از آن، تنها به شــكل پى دى اف 
انتشــار يابد. ايزدپناه مى گويد: تا پيش 
از اين، مشكلات حل شــدنى بودند اما 
با گران شدن كاغذ، نه تنها سياست نامه 
بلكه ديگرنشــريات نيز به مشكل چاپ 
برخوردند. در گذشته شمارگان ما بين 

400 تا 600
كه نشريه را به دانشگاه هاى ديگر 
و پرديس دانشگاه فردوسى نيز 

«هواى تازه» بخش تازه اى در صفحه ادبيات و انديشه است كه بنا دارد هر دوشنبه يكى از شاعران يا 
داستان نويسان يا مترجمان «جوان» شهر مشهد را در قالب گفت وگو معرفى كند. 

خروجى هم داشته باشــند، ده ها سال 
ديگر هم مى توانيم از آن مثل يك معدن، 
گنج اســتخراج كنيم. فضاى اساطيرى 
و اسطوره اى شــاهنامه و تصويرسازى 
فردوســى با كلمات، اين امكان را فراهم 

هنر؛ گویای تمدن و قدمت

حضــور جهانــى پويانمايىِ 
«آخرين داســتان» باعث 

حضــور جهانــى پويانمايىِ 
«آخرين داســتان» باعث 

حضــور جهانــى پويانمايىِ 

شده اســت توانمندى ها 
و قابليت هــاى پويانمايى 
ايران به دنيا معرفى شود. با 
اينكه اين صحبت ها بيشتر 
به يك ادعا شــبيه است، از 

حرف هاى رهگــذر مى توان 
دريافــت كه آخرين داســتان 
به عنــوان يــك پويانمايــى 
آبرومنــد در جهــان ظاهر 
شده اســت: «توليد يك اثر 
هنرى، گوياى تمدن، قدمت 
و غناى يك ملت اســت. ما 
مى توانيم با توليــد اين آثار 

پويانمايى را ببيند، 
ه  د شگفت ز
هــد  ا خو

شد.»

توليد كنند. هرچند هشــت سالى كه 
توليد پويانمايى آخرين داستان به طول 
انجاميده، همه اش صرف توليد نشــده 
است: «بخشى از اين زمان را با مشكلات 
دست وپنجه نرم مى كرديم. هيچ كس 
ما را جدى نمى گرفــت و از ما حمايت 
نمى كرد و به همين خاطر با مشكلات 
مالى فراوانى درگيــر بوديم. آن هايى 
هم كه حاضــر مى شــدند حرفمان را 
گوش كنند، قول هاى بى پايه و اساس 
مى دادند. ما ايــن كار را با فروش خانه 
و ماشين و هزينه هاى شخصى و كسب 
درآمد از كارهاى سفارشــى ساختيم؛ 
البتــه بخشــى از هزينه هــا را هم 
تهيه كننده خصوصى تقبل كرد اما 

كار هيچ وقت متوقف نشد.»
همين عشق به كار پويانمايى رهگذر 
و گروهــش را در ادامــه كار با همه 
ســختى ها ثابت قدم نگه داشت: «اين 
كار را خيلى دوست داشــتيم و به آن 
ايمان داشــتيم و فكــر مى كرديم كار 
مهمى  اســت و بايد با تمام وجود آن را 

انجام بدهيم.»
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